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تدويـن كتاب هاى درسـى و فراهم آوردن محتواى آموزشـى براى دانشـجويان 
مقطـع كارشناسـى در ايـران، يكـى از گام هـاى اساسـى بـراى آمـوزش دقيق 
و روشـمند علـوم انسـانى، به ويـژه تاريـخ اسـت. بـه عبارتـى ديگـر بـا تدوين 
سـازمان يافته و نظـارت مؤثـر بـر طـرح تدويـن منابـع درسـى علـوم انسـانى 
مى تـوان زمينه اى فراهم كرد تا بر اسـاس آن، دانشـجويان رشـته هاى مختلف 
از حداقل هاى مورد انتظار برخوردار شـوند و مبنايى براى اسـاتيد دانشـگاه جهت 
تدريس مهيا شـود. اگرچه رشـته ى تاريخ در زمينه ى تدوين كتاب هاى درسـى 
از پيشـگامان رشـته هاى علـوم انسـانى محسـوب مى شـود، با اين حـال هنوز 
هـم حوزه هايـى از علـم تاريخ وجـود دارد كـه منابع مناسـب و سـزاوارى براى 
تدريـس آن در دسـت نيسـت. يكـى از بخش هـاى مهم علم تاريـخ كه تدوين 
منبع درسـى و كتاب آموزشـى در آن بسـيار ضرورى مى نمايد، تاريخ حمدانيان 
و فاطميـان اسـت كـه مقطع مهمـى از تاريخ جهان اسـلام به شـمار مى آيد. از 
ايـن رو، انتشـار كتـاب تاريخ حمدانيـان و فاطميان، اثر دكتـر مريم معزى، خبر 
خوشـايندى براى اسـتادان و دانشـجويان تاريخ اسـت. نكته ى درخور تأمل اين 
اسـت كـه هم زمـان با انتشـار ايـن كتاب، اثـر ديگرى بـا همين عنوان توسـط 
همين انتشـارات (به قلم دكتر محمدعلى چلونگر) منتشـر شـده اسـت. اين كه 
مؤلفـان و متخصصـان ايرانـىِ يـك دوره يا مقطع خـاص از تاريـخ، از زمينه ها 
و يافته هـاى يكديگـر بى اطلاع باشـند، موضوع عجيبى نيسـت، امـا اين كه در 
يـك انتشـارات هم زمـان دو كتـاب با يك عنوان درسـى منتشـر شـود، تازگى 
دارد و البته معلوم اسـت كه آن سـوى انتشـار اين دو كتاب، داسـتانى شنيدنى از 
مؤلفـان و ناشـر كتـاب وجـود دارد. با اين كه ايـن دو كتاب در سـال 1390 چاپ 
شـده اند، اما در ميانه ى سـال 1391 منتشـر و به بازار عرضه شـده اند. نگارنده ى 
ايـن نوشـتار، در اين مقاله به بررسـى كتاب ديگر (اثـر دكتر محمدعلى چلونگر) 

نپرداختـه و مطالـب كتاب حاضر را با آن مقايسـه نكرده اسـت.

دكتـر مريم معزى، عضو هيأت علمى دانشـگاه فردوسـى مشـهد، پيـش از اين 
پژوهش هايـى مرتبـط بـا موضوع اين كتـاب، يعنى بررسـى جنبه هاى مختلف 
تاريـخ فرقـه ى اسـماعيليه، انجام داده اسـت و از اين رو، اين كتـاب را تا حدودى 
مى تـوان دنبالـه ى پژوهش هـاى مؤلف به شـمار آورد.2 به عبـارت ديگر، مؤلف 
در ايـن حـوزه ى علمى به عرصه ى ناآشـنايى قدم نگذاشـته اسـت. از آن جا كه 
به تصريح مؤلف، سـفارش اين كتاب توسـط انتشـارات سـمت در سـال 1385 
صورت گرفته، اين اثر سرگذشـتِ نسـبتا طولانى داشـته اسـت و شـايد مؤلف 
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مى توانسـت با در ميان گذاشـتن بخشى از دشـوارى هاى اين تحقيق، تجربه ى 
باارزشـى را براى كسـانى كه به امر نوشـتن كتاب هاى درسـى خواهند پرداخت، 

به يـادگار بگذارد. 

عنـوان اصلـى ايـن كتـاب «پيشـگامان حكومت هاى شـيعى» اسـت و عنوان 
«تاريـخ حمدانيـان و فاطميـان» كه بـا عنوان سـرفصل هاى درسـى مطابقت 
بيش تـرى دارد، عنـوان فرعـى قـرار گرفته اسـت؛ اگرچـه بر روى جلـد، عنوان 
فرعـى درشـت تر نمايانده شـده اسـت. كتاب حاضـر، جدا از فهرسـت مطالب و 
سـخن ناشـر، 283 صفحـه دارد. مطالـب اصلـى كتاب، فـارغ از مقدمـه ، به دو 
بخش اساسـى تقسـيم مى شـوند. بخش نخسـت به تاريخ حمدانيان و بخش 
دوم بـه تاريـخ فاطميـان اختصـاص يافتـه اسـت. در ايـن ميـان، 64 صفحه از 
مطالـب كتـاب مربوط بـه تاريـخ حمدانيـان و 159 صفحه ى آن شـامل تاريخ 
فاطميان اسـت. به عبارت ديگر، صرف نظر از نمايه، كتابشناسـى، نقشـه، نمودار 
و مقدمـه ى مؤلـف، مطالـب مربـوط به تاريـخ حمدانيـان 36 درصـد و مطالب 
مربـوط بـه تاريـخ فاطميان 64 درصـد از حجـم 223 صفحه اى هـر دو بخش 
كتـاب را تشـكيل مى دهد. اين نمايش آمارى، نشـانه ى اهميت هـر يك از اين 
بخش ها و تأثيرگذارى هر يك از اين سلسـله ها محسـوب مى شـود. اگر حدود 
قـدرت و نيـز مدت زمامدارى هر يك از اين سلسـله هاى بررسـى شـود، آن گاه 
مشـخص مى شـود كـه مؤلـف در زمينـه ى اختصـاص دادن حجـم مطالب به 
موضوعـات مـورد نظر، دقـت نظر خاصى صورت داده و البتـه صراحتا در مقدمه 

هـم به ايـن موضوع اشـاره كرده اسـت.
مقدمـه ى مؤلـف دربرگيرنـده ى بيـان ضـرورت تأليف كتـاب، منابـع پژوهش، 
پيشـينه ى تحقيـق، مشـكلات تأليـف و قدردانـى از همـكاران اسـت و در 
مجمـوع هفـت صفحـه را در بر مى گيرد. مؤلـف، در اين بخش، سـنّت نيكوى 
سپاسـگزارى از افـراد مؤثـر در تأليـف را به جا مـى آورد. اگرچه منابع پژوهشـى 
و پيشـينه ى تحقيـق بـه صـورت گـذرا و تا حـدى ناقـص معرفى شـده اند، اما 
عمـده ى منابـع مـورد توجه قرار گرفته اند. شـايد بهتـر بود عنوان هـاى عربى و 
انگليسـى مقاله هـا و كتاب هـا در متن مقدمـه ذكر نمى شـد و در عوض همانند 
متـن كتاب، شـيوه ى پانوشـت براى عنـوان اصلـى انتخاب مى شـد. اين روش 
اگرچـه بـراى يك اثر پژوهشـى مطلوب اسـت، اما به نظر مى رسـد براى كتابى 
آموزشـى چندان مناسـب نباشـد. مؤلف، در ايـن بخش، منابع تاريـخ حمدانيان 
و فاطميـان را بـه صـورت جداگانـه بررسـى مى كنـد. در ايـن مورد نيز تناسـب 
حجـم مطالـب رعايت شـده اسـت و بخش كم ترى بـه منابع تاريـخ حمدانيان 

دارد. اختصاص 
بخش اول كتاب، يعنى تاريخ حمدانيان، شـامل پنج فصل اسـت: 1. گسـتره و 

خاستگاه حمدانيان؛ 2. حمدانيان موصل و دياربكر؛ 3. حمدانيان حلب؛ 4. روابط 
خارجى حمدانيـان؛ 5. اجتماع و اقتصاد در جامعه حمدانى.

بخـش دوم نيـز بـه پيـروى از بخـش اول دربرگيرنـده ى پنـج فصل اسـت: 1. 
گسـتره فاطميـان؛ 2. فاطميان: از پيدايش در مشـرق تا حكومـت در مغرب؛ 3. 
فاطميـان در مصـر؛ 4. پايه هـاى حكومت فاطمـى؛ 5. روابـط خارجى فاطميان.
بـه طـور كلـى، كتـاب حاضـر به لحاظ شـكل ظاهـرى، آراسـته اسـت و براى 
طراحى جلد، به جاى اسـتفاده ى مسـتقيم از عكس هاى تاريخى، طراحى هايى 
از نقـوش معمـارى اسـلامى مرتبـط با موضوع كتـاب و تاريخ فاطميـان به كار 
رفتـه اسـت. طـراح جلـد از خطوط مناسـبى اسـتفاده كـرده اما عنوان فارسـى 
روى جلـد بـا عنـوان انگليسـى پشـت جلـد هم خوانـى نـدارد. در واقـع، عنوان 
«پيشـگامان حكومت هاى شـيعى (تاريخ حمدانيـان و فاطميان)» كـه در روى 
 A Short history of Hamdanid» جلد به كار رفته اسـت، در پشـت جلـد بـه
and Fatimid Dynasties» (تاريـخ مختصر سلسـله هاى حمدانى و فاطمى)، 
تغيير يافته اسـت. گويـا مؤلف ضرورتى نديده تا كليدواژه ى پراهميت «شـيعه» 
را در عنـوان انگليسـى بـه كار بـرد و در عوض در عنـوان فارسـى آن را لازم به 
تأكيـد ديـده تـا خوانندگان فارسـى زبان به پيشـينه ى حكومت شـيعى در ايران 

كنند. توجه 
نقشـه هاى كتاب حاضر (شـامل پنج نقشـه از منابع گوناگون) به صورت رنگى 
بـه چاپ رسـيده اسـت كـه اين امر به جهت بصـرى براى يك كتاب آموزشـى 
حُسـن بزرگـى محسـوب مى شـود و تشـخيص موقعيت هـا را بـراى خواننـده 
آسـان مى كنـد. از نظـر اين كـه مؤلـف، بـر خلاف بسـيارى ديگـر، در اسـتفاده 
از نقشـه ها امانـت را رعايـت كـرده و بـه منابـع خـود اشـاره كـرده، روش قابل 
تحسـينى را پيش گرفته اسـت. مؤلف با كمك دو نمودار، شـجره ى خانوادگى و 
نسـب نامه ى حمدانيان و فاطميان را به نمايش گذاشـته اسـت. يكى از محاسن 
ايـن كتـاب وجـود نمايه اى عمومى شـامل نـام افراد، مكان هـا، اقـوام، فرقه ها، 
اصطلاحـات ديوانـى، و كتاب هـا اسـت كـه البته بر اسـاس اهميت آن هـا، گرد 

آمده اسـت.
مؤلـف در ارجـاع بـه منابـع، از روش پاورقـى اسـتفاده كـرده (كـه روش بسـيار 
سـودمندى بـه جهت در دسـترس بـودن منابع اسـت) و بـا به كارگيـرى روش 
اختصارنويسـى در بخش منابع انگليسـى، كار را براى خواننده آسـان كرده و با 
ذكـر جـدول اختصارهـا در آغاز كتاب، شـيوه اى اصولـى را در پى گرفته اسـت. 
نويسـنده در بخش كتابشناسـى، منابع خود را به دو بخشِ منابع فارسى ـ عربى 
و منابـع انگليسـى تقسـيم كرده اسـت. مبناى ايـن تقسـيم بندى، محدوديت و 
دشـوارى اسـت كـه تفـاوت خطوط عربـى و فارسـى با حروف لاتيـن، تحميل 
كـرده اسـت. بـه هـر روى، آن چـه در وهلـه ى اول از اين دسـته بندى برمى آيد، 

رشته ى تاريخ در زمينه ى تدوين كتاب هاى درسى از پيشگامان 
رشته هاى علوم انسانى محسوب مى شود، با اين حال هنوز 
هم حوزه هايى از علم تاريخ وجود دارد كه منابع مناسب و 
سزاوارى براى تدريس آن در دست نيست
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پُرتعـداد بودن منابع مورد اسـتفاده ى مؤلف به زبان انگيسـى (61 مـورد) و زبان 
عربـى (77 مـورد) اسـت، و البتـه در ايـن ميان از برخـى متون فارسـى و منابع 
ترجمه شـده نيز بهره بردارى شـده اسـت. در مجموع، جنبه ى اسـتنادى اين اثر 
قابـل توجـه اسـت، چنان كه تعداد معـدودى از صفحه هـاى اين اثـر را مى توان 
يافـت كـه در آن منابـع اسـتنادى در پاورقى وجود نداشـته باشـد و اين موضوع 
مى توانـد نشـان دهنده ى پايبنـدى مؤلـف بـه موضوع ارجـاع مطالب بـه منابع 

اصلـى و منابع تحقيقى باشـد.
بـا ايـن همـه، اثـر حاضر به جهـات مختلـف نيازمند اصـلاح و بررسـى مجدد 
اسـت. نخسـتين اشـكال ايـن اثر و كتاب هـاى ديگر انتشـارات سـمت، به ويژه 
كتاب هـاى تاريـخ، ايـن اسـت كـه كتـاب ويراسـتار علمـى يا ادبـى نـدارد، يا 
دسـت كم در بخـش شناسـنامه ى كتـاب (اگرچـه به احتمـال زياد كسـانى كار 
بررسـى محتـواى كتـاب را در ايـن انتشـارات انجـام مى دهنـد) چنيـن عنوانى 
ديـده نمى شـود. وجـود يـك ويراسـتار علمـى يا دسـت كم ويراسـتار ادبـى در 
كتاب هايـى كـه بـا اهـداف آموزشـى تأليـف مى شـوند، اهميـت بسـيار دارد و 
مى توانـد از دشـوارى ها بكاهـد و بر دقت مطالب بيفزايد. از آن جا كه بسـيارى از 

دانشـجويان در سراسـر كشور از اين كتاب ها اسـتفاده مى كنند، وجود اشتباهات 
احتمالـى مى تواند تأثير سـوء فراگيرى داشـته باشـد.

ايـن اثـر بـه عنـوان راهنمـاى اوليـه ى دانشـجويان مقطـع كارشناسـى تاريخ، 
فاقـد بخشـى بـه عنـوان منبع شناسـى يا نقـد و بررسـى منابـع حـوزه ى مورد 
مطالعه اسـت. به عبارت ديگر، دانشـجوى تازه كار در حوزه ى تاريخ حمدانيان و 
فاطميـان، در مـورد منابـع اصلى و فرعى ايـن مقطع از تاريخ اسـلام به صورت 
مشـخص اطلاعاتـى به دسـت نمـى آورد. در حالى كـه اين امكان وجود داشـت 
كـه منابـع اصلـى به ترتيـب اولويت و بـر اسـاس حوزه هاى مختلـف تاريخى، 
جغرافيايـى، ادبـى و غيـره به صورت مختصر در ابتـداى هر بخش معرفى و نقد 
شـوند. اگرچه ترديدى نيسـت كـه مؤلف محتـرم، چنان كه در محتـواى كتاب 
ديـده مى شـود، از ايـن منابع اسـتفاده كرده و نسـبت بـه اهميت آن هـا آگاهى 
داشـته، امـا در اين جـا سـخن از شـيوه و روش تدويـن كتاب آموزشـى اسـت و 
شايسـته ها و ناشايسـته هايى در اين زمينه وجود دارد كه به نظر مى رسـد يكى 
از مهم تريـن ايـن مـوارد، ضرورت وجود بخشـى بـراى معرفى و بيـانِ اهميتِ 

منابـع و متـون اصلى حـوزه ى مورد بحث اسـت.

اين اثر به عنوان راهنماى اوليه ى دانشجويان مقطع كارشناسى 
تاريخ، فاقد بخشى به عنوان منبع شناسى يا نقد و بررسى 
منابع حوزه ى مورد مطالعه است

قلمرو دولت حمدانيان

حمدانيان و فاطميان
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اگرچـه دسترسـى و ارجـاع به منابع متعدد يكى از نشـانه هاى اشـراف مؤلف به 
زمينه ى تحقيقى محسـوب مى شـود، اما به نظر مى رسـد كه مؤلف در بخشـى 
از قسـمت هاى كتـاب گرفتار ارجـاع دادن به منابع مختلـف، آن هم به صورتى 
افراطـى، شـده اسـت. براى نمونـه، هنگامى كه در نظـر دارد حـدود جغرافيايى 
جزيره را شـرح دهد ـ كه بى ترديد مطلب ثابت شـده و بدون مناقشـه اى اسـت 
ـ به چندين منبع اصلى از جمله المسـالك و الممالك، صوره الارض و احسـن 
التقاسـيم اشـاره مى كنـد؛ در حالى كـه در يك كتاب آموزشـى به نظر مى رسـد 
مى تـوان موضوعات تثبيت شـده را (نظير جغرافياى جزيـره) از طريق يك منبع 
تحقيقى موردِ وثوق نيز به دانشـجو آموزش داد (اين موضوع يعنى ميل شـديد 
بـه ارجـاع در صفحـه ى 125 در مـورد تاريخ روى كار آمـدن عزيزاالله، خليفه ى 
فاطمـى مصـر، نيز اتفـاق افتاده اسـت). هم چنين اگرچـه ارجـاع دادن به منابع 
اصلى (متون تاريخى) براى يك اثر پژوهشـى در برخى موارد حسـن به شـمار 
مـى رود و نشـان از توانمنـدى مؤلـف در زمينـه ى بهره بـردارى از منابع تاريخى 
دارد، امـا بـه نظـر مى رسـد مؤلف بيـش از حد بـه منابع اصلى (متـون تاريخى) 
پرداخته و از منابع تحقيقى و ميراث پژوهشـى سـده ى اخيرِ پژوهشـگران ايرانى 
و غيرايرانـى بهـره ى كم تـرى برده اسـت. نگاهى بـه ارجاعات پانويس آشـكار 
مى كنـد كـه مؤلف اعتنـاى كمى به پژوهشـگرانى كـه در بخـش مقدمه خود 
از آن هـا نـام برده، داشـته اسـت. آثار نويسـندگانى چون عـارف تامر و مصطفى 
غالـب كـه در بخـش مقدمـه از آن ها به تفصيل و اهميت سـخن گفته شـده، 
در بخـش كتابشناسـى پايـان كتاب و در متن كتاب مورد اسـتفاده و اشـاره قرار 
نگرفته انـد (اگرچـه از متونـى كه آن ها تصحيـح كرده اند، در اين كتاب اسـتفاده 

شـده است).
بـا توجـه بـه وجود اسـامى رجـال، اسـامى مكان هـاى ناشـناخته، اصطلاحات 
تاريخـى مهجـور و نظايـر آن، به كارگيرى نشـانگر هايى كه دانشـجوى مقطع 
كارشناسـى بر اسـاس آن ها بتواند قرائت صحيحى داشـته باشـد، ضرورى بوده 
اسـت. اگرچـه مؤلـف در برخـى موارد بـه اعراب گـذارى نام هـا پرداختـه، اما به 
نظر مى رسـد كه بهتريـن راه حـل، نويسـه گردانى (transliteration) اين نام ها 
بـا حروف لاتين اسـت كه در دانشـنامه ها و فرهنگ هايـى نظير فرهنگ معين 
نيـز بـه كار رفتـه اسـت. مؤلـف در مـواردى، از جملـه نـام فرقه هـاى مختلف 
مذهبـى، اسـامى را به شـيوه اى كـه دهخدا در فرهنگ فارسـى رعايـت كرده، 
اعراب گـذارى نمـوده، امـا روش خـود را بيـان نكرده اسـت. در مـوارد متعددى 
نام هـاى دشـوارى وجود دارد كه هميـن اعراب گذارى هم در آن ديده نمى شـود 
(براى نمونه نام شـهرى چون «قنسـرين» صفحه ى 15، يا اسـامى چون «اعز 
پسـر مطر ثعلبى» صفحه ى 30 يا نام نويسـندگانى چون «كشـاجم، ببغا، سرى 

رفـاء» صفحه ى 72، نام قبايلى چـون «كلاب» ص 39، اصطلاح تجارى چون 
كالاى «سـندس» صفحه ى 64).

استفاده  از برخى اصطلاحات نيز در يك كتاب آموزشى خالى از بحث نيست:
واژه ى «رودكها» (ص 16) براى رود كوچك، و اصطلاح «معاملات» (ص 22) 
بـراى بيـان موضع گيرى و جهت گيرى ميـان نيروهاى حاكم در جزيره و شـام، 
به كار رفته اسـت. به نظر مى رسـد كه واژه هاى «تبانى»، «بند و بسـت»، «زد 
و بنـد» و «جهت گيـرى سياسـى» بـا موضـوع مطرح شـده تناسـب بيش ترى 
داشـته باشـند. اصطـلاح «گـردن نهـادن» در صفحـه ى 22 در مـورد موضوع 
اطاعـت بنى تغلـب از حكومـت اسـلامى در عهـد عمـر بـن خطاب، مناسـبت 
نـدارد و بـه نظـر مى رسـد كـه واژه ى «پذيرفـت» مناسـب تر اسـت؛ چراكه در 
اين جـا عمـر در برابـر قبايل مغلوب شـده ى بنى تغلـب موضع غالب را داشـته و 
صرفـا خواسـته ى آن هـا مبنى بر تغيير نام جزيـه به صدقه را قبول كرده اسـت. 
هم چنيـن، بهتـر بود بـه جاى اصطـلاح متأخـر و اروپايى «گمـرك» (ص 64) 
بـراى ماليـات قـرن چهارم هجـرى، از اصـلاح رايج و معمـول «راهـدارى» يا 

«باجدارى» اسـتفاده مى شـد.
بخشـى از مطالـب اين اثر به ويرايشِ ادبى، ساده سـازىِ جمـلات و توضيح نياز 
دارد. بـراى نمونـه؛ در صفحـه ى 29 در مورد درگيرى حسـن، يكـى از فرزندان 
ناصرالدولـه، بـا خليفـه سـخن بـه ميـان مى آيـد ولى معلوم نيسـت چـرا پس 
از اين كـه حسـن موفـق مى شـود سـپاه خليفـه را شكسـت دهـد، مجبـور به 
عذرخواهـى مى شـود: «اگـر چه اين امر خشـم خليفه را برانگيخت و كسـانى را 
براى دفع او فرسـتاد، اما سـرانجام حسـن بر آنان پيروز گرديد و از در عذرخواهى 
درآمـد و خليفـه نيز او را بخشـيد». حتى اگـر چنين رويـدادى در متون تاريخى 
تصريح شـده باشـد، به لحاظ منطقى بايد ارتباط پيروزى حسـن با عذرخواهى 
او روشـن شـود. در هر صورت، جمله بنـدى و نوع بيان مطلـب، ابهام هايى را در 

ذهـن بـه وجود مـى آورد و نيازمند ويرايش اسـت.
بـه نظـر مى رسـد كه در صفحـه ى 34 در جمله ى «اين اختلاف سـبب شـد تا 
ايـن خانـدان بـه خـود مشـغول گـردد و از رقيب خود كـه بويهيان بودنـد، فارغ 
شـوند»، بهتر اسـت به جاى «فارغ شـوند»، تركيبِ «غافل شـوند» به كار رود. 
در صفحـه ى 36 ظاهـرا اصطـلاح «فردگرايى» بـه معناى افراد مدعـى، ايجاد 
مدعيـان قـدرت و هـرج و مـرج بـه جـاى خـود و بـه صـورت معمول بـه كار 
نرفتـه اسـت (هم چنين صفحاتـى چون 23 پاراگـراف اول و آخـر، صفحه ى 29 

پاراگـراف دوم، صفحـه ى 37 پاراگـراف دوم نيز نيازمند ويراش اسـت).
يكى از بايسـته هاى كتاب آموزشـى اين اسـت كه دانشـجوى تاريخ بـا دوره ى 
زمامدارى يا حكمرانى هر يك از سـلاطين، خلفا، و دوره ى زندگى رجال ادارى، 

آثار نويسندگانى چون عارف تامر و مصطفى غالب كه در 
بخش مقدمه از آن ها به تفصيل و اهميت سخن گفته شده، در 
بخش كتابشناسى پايان كتاب و در متن كتاب مورد استفاده و 
اشاره قرار نگرفته اند
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دينى و علمى آشـنا شـود. اگرچه مؤلف محترم به ذكر تاريـخ برخى رويدادهاى 
مقـارن بـا سـلاطين و رجـال اهتمام ورزيـده، اما بـا ذكـر تاريـخ فرمانروايى يا 
حيات آن شـخص در نخسـتين اشاره، مى توانست دانشـجوى تاريخ را با فضاى 
زمانـى موضوع مطرح شـده به شـكل مطلوب ترى آشـنا كنـد. براى نمونـه، در 
دو صفحـه ى 24 و 25 كـه از سـه خليفه ى مختلف عباسـى، معتضد، مكتفى و 
مقتدر سـخن گفته شده، دانشـجو نيازمند دانسـتن دوره ى زمانى خلافت آن ها 
اسـت. ايـن مشـكل در بخش دوم اثر، به ويـژه در مورد مطالب مربـوط به تاريخ 

فاطميـان، تا اندازه ى زيادى برطرف شـده اسـت.
معلـوم نيسـت چـرا مؤلف در جايـى از كتاب خـود در ذكر يك تاريخ سـه رقمى 
(يعنـى سـال 293 قمـرى)، بـه عبـارتِ «در تاريـخ بالا» متوسـل شـده اسـت 
(ص 28). در ايـن مـورد، گذشـته از اين كـه امرى نامعمول اسـت، خواننده براى 
يافتـن تاريـخ بايد به صفحـه ى قبل برگردد تـا تاريخ موردنظر را بيابـد كه اين، 

مطالعـه ى يك كتاب آموزشـى را دشـوار مى كند.
مؤلـف در برخـى مـوارد از واژه هـاى ترديدآميـز (مانند: شـايد، به نظر مى رسـد، 
ظاهـراً) اسـتفاده كرده اسـت، كه بحث برانگيز اسـت. بـراى نمونـه در جايى در 
مـورد ازدواج ناصرالدولـه بـا فاطمه كُرد، مى گويد: «به نظر مى رسـد كـه ازدواج 
ناصرالدوله با فاطمه كرد از سـر سياسـت و به جهت كسـب حمايت قبيله وى 
بـود» (ص 33). ازدواج يكـى از بزرگان نظامى ـ سياسـى با دختر يكى از سـران 
قبايـل متنفـذ كُـرد در قـرن چهـارم هجـرى، چـه انگيزه هـاى ديگـرى به جز 

سياسـت مى توانست داشـته باشد؟ 
مؤلـف محترم هنگامـى كـه از دوره ى تصـدى ناصرالدوله حمدانـى به عنوان 
اميرالامـراى بغـداد سـخن مى گويد، پيش فرض هـاى خاصى در مـورد وظايف 
و اختيـارات ايـن مقـام دارد كـه بـه نظـر مى رسـد بـه لحـاظ تاريخـى خالى از 
مناقشـه نباشـد. وى تصريح مى كند كه ناصرالدوله «هيچ انديشـه مدبرانه اى يا 
حتـى متهورانه اى بـراى اصلاح امور سياسـى، اقتصادى و اجتماعى نداشـت ... 
راهزنـان را كشـت و كـور كرد اما فقـر را كه عامل اصلى راهزنى بود نتوانسـت 
كاهـش دهـد» (ص 32). مؤلـف در مـورد حـدود اختيـارات و محدوديت هـاى 
مقـام اميرالامـرا، نظر خود را مشـخص نكرده اسـت. موضوع كاهـش فقر، امر 
پيچيده اى اسـت و سـنجش ميـزان فقر و كاهـش و افزايـش آن در آن دوره ى 
زمانـى، موضوعـى تقريبـا غيرقابـل تحقيـق اسـت. و اين كـه اميرالامـرا تا چه 
انـدازه در ايـن موضـوع نقش داشـته يا بـه عنـوان اميرالامرا بايد نقش داشـته 
باشـد، يا بخش هاى متنفذ حكومتى مثـل دربار خليفه و نظام ديوان سـالارى او 

تـا چه انـدازه سـهيم بوده انـد، نيازمند تأمـل و احتياط بيش ترى اسـت.
در مـورد برخـى از منابـع مـورد اسـتفاده ى مؤلف نيـز ملاحظاتى مطرح اسـت. 
مؤلـف در مـورد كتاب مشـهور عبدالجليـل رازى، يعنى بعض مثالـب النواصب 
فى نقض بعض فضائح الروافض كه توسـط انتشـارات انجمن آثار ملى منتشـر 
شـده اسـت، بـه چاپى ارجـاع داده كـه فاقد نام ناشـر و محل چاپ اسـت (البته 
مصحّـح هـر دو نسـخه ميرجلال الدين محدث ارموى اسـت). بـا اين كه مؤلف 
از كتـاب مجمـل فصيحـى خوافى كـه تاريخ عمومـى و مختصـرى از دوره ى 
تيمـورى اسـت بهـره بـرده، اما منبـع متقدم تـر مهم ترى مثـل جامـع التواريخ 
(بخـش اسـماعيليه) اثـر خواجه رشـيدالدين فضـل االله را از قلم انداخته اسـت. 
بـه نظر مى رسـد بهتر بـود مؤلف در اسـتفاده از كتـاب زين الاخبـار، چاپ اخير 
دكتـر رحيم رضـازاده ملك را بـر متن تصحيح شـده ى عبدالحى حبيبى ترجيح 

مى داد. 

ايـن اثر فاقد بخشـى بـا عنوان فرجام سـخن، جمع بندى و نتيجه گيرى اسـت. 
از آن جـا كـه كتـاب در دو بخـش متفـاوت و دو حـوزه ى مختلـف حمدانيـان و 
فاطميـان تنظيـم شـده اسـت، و از آن جـا كـه ذهـن دانشـجو بـه موضوعـات 
مختلفـى از جملـه اوضـاع سياسـى، فكرى و روابـط خارجى معطوف مى شـود، 
وجـود بخشـى كه بتواند ميـراث برجامانـده از هـر دو حكومت را مورد بررسـى 

قـرار دهـد و ارزيابـى كلـى را بـه دانشـجو عرضه كند، ضـرورى بوده اسـت.
سـرانجام بايـد گفـت كـه نه تنهـا ايـن اثـر، بلكـه عمـده ى كتاب هايى كـه در 
زمينـه ى تاريخ در انتشـارات سـمت به رشـته ى تحرير درآمده انـد، فاقد طراحى 
آموزشـى جهـت تدريـس آن در دانشـگاه اند. طراحـى آموزشـى، شـامل ارائه ى 
اهـداف كلـى و جزئـى كتـاب و فصـل، ارائه ى خلاصـه ى فصـل، مهارت هاى 
مختلـف، آمـوزش مفاهيم اصلـى فصل، طرح آزمون هاى تشـريحى و تسـتى 
و نظايـر آن، مى توانـد دانشـجو را در يادگيـرى دقيق تر و مطالعـه و موفقيت در 
آزمون هـا يـارى كنـد. با توجه بـه روش هاى برگزارى آزمون كارشناسـى ارشـد 
و دكتـرى تاريـخ در چند سـال گذشـته، بازنگـرى در موضوع طراحى آموزشـى 
كتاب هـاى انتشـارات سـمت مى توانـد دانشـجوى كارشناسـى تاريـخ را جهت 

موفقيـت در آزمون هـاى مقاطـع بعدى يارى برسـاند. 
در مجمـوع، هرچـه كتـاب بـه صفحـات پايانـى نزديـك مى شـود، از ميـزان 
موضوعات بحث برانگيز كاسـته مى شـود و روند تدوين كتاب شـكل دقيق ترى 
پيـدا مى كنـد. بخـش مربوط به فاطميان به شـيوه اى متفاوت نگاشـته شـده و 
برخـى مشـكلات كـه در بخش نخسـت در مورد حمدانيـان وجود داشـت و به 
برخـى از آن هـا اشـاره شـد، در بخـش دوم كم تـر ملاحظـه مى شـود. بنابراين، 
آن چـه در ويرايش هـاى بعـدى اين اثـر لازم بـه بازنگرى اسـت، عمدتا مربوط 
بـه بخش نخسـت اسـت. اعمال برخـى ملاحظات كلـى در مورد چنـد و چون 
تدويـن كتاب هاى درسـى، مى تواند موجبات ارتقاى اثر ارزشـمند مؤلف محترم 

را فراهم آورد.
بـه طـور كلـى، اثر حاضر كـه از نتايج مطالعـات پيوسـته و طولانى مدت مؤلف 
در حـوزه ى اسماعيليه شناسـى اسـت، اثرى قابـل قدردانى اسـت و اگر به برخى 
ملاحظات كلى و جزئىِ شـيوه ى تدوين كتب آموزشـى توجه شـود و با در نظر 
داشـتن گروه مخاطبان، يعنى دانشجويان كارشناسـى، محتواى ساده ترى براى 
آن در نظـر گرفته شـود، كمبـود و خلأ در زمينه ى تاريـخ حمدانيان و فاطميان، 

بـه كمك ايـن كتاب پُر خواهد شـد.
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